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بر پاية  بازنگري در تصريف زمان گذشته در زبان فارسي

  نظرية صرف توزيعي
  

  *مزدك انوشه

  

  اسي دانشگاه تهران، تهران، ايرانشن استاديار زبان
  

  16/3/96پذيرش:                                                 12/11/95دريافت: 
  

  چكيده
) 1994، 1993( كوشش هله و مرنتز  ميلادي به 90ة اي دستوري است كه در ده صرف توزيعي انگاره

هايي در باب تعامل  اين نظريه كه مجموعة فرض در بستر نظرية اصول و پارامترها باليدن گرفته است.
كند كه  آورد، تصريح مي شناسي فراهم مي هاي مختلف دستور و ازجمله صرف و نحو و واج بخش

گرا، در مقالة  شود. بر پاية اين رهيافت پادواژه در نحو توليد ميها نيز مانند گروه و جمله  ساختار واژه
نما مانند زمان و مطابقه را كه جايگاه اتصال عناصر فعلي  هاي نقش هاي هسته كوشيم تا ويژگي حاضر مي

و شمار را   زبان فارسي هستند، بررسي كنيم و نشان دهيم كه چگونه اين عناصر وندهاي زمان و شخص
پس از معرفي اجمالي پيشينة پژوهش در باب وندهاي گذشتة زبان د. براي اين منظور، كنن جذب مي

ويژه تمايزهاي آن با  هاي فعلي، به بررسي مباني صرف توزيعي و به واژگونگي ريشهفارسي و تك
هاي بسيط و مركب  پردازيم. در ادامه، بر مبناي فرضية حركت فعل در محمول گرا مي گرايي واژه كمينه
هاي واژگاني و دستوريِ درون گروه فعلي كوچك از طريق فرايند  دهيم كه فعلان فارسي، نشان ميزب

كنند تا از اين رهگذر، وندهاي زمان و مطابقه را جذب  پسانحوي ادغام صرفي به هستة زمان حركت مي
تناوب واجي و هاي سنتي، تنها وند گذشته در فارسي  كنيم كه خلاف توصيف استدلال ميكنند. سرانجام، 

است. طبق اين تحليل، عنصري به نام ستاك حال يا گذشته در زبان فارسي وجود » ت د/ ـ ـ«خودكار 
است كه جايگاه تظاهر هر يك كاملاً » ديـ«و » بين«داراي دو واژگونة » بين√«اي مانند  ندارد؛ بلكه ريشه

دوم در مجاورت هر وندي كه با واج  صورت كه واژگونة  واژي) است؛ بدينتابع محيط واجي (و نه ساخت
/dشود  ديديم، ديدن، ديدار) و واژگونة نخست در هر جايگاه ديگري درج مي آيد (مانند: مي / آغاز شود، مي

  بينيم، بينا، بينش). (مانند: مي
  

  جوشي، شكافت.ريشه، وند گذشته، ادغام صرفي، هم هاي كليدي:واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  80- 57، صص1397فروردين و ارديبهشت )، 43(پياپي  1، ش9د
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  . مقدمه1
هاي  اند كه گاه تفاوتوجود آمدهمختلفي در تبيين ساختار واژه به در دو دهة اخير رويكردهاي

گرا، برآن است  بنيادي با يكديگر دارند. از آن ميان، صرف توزيعي، در تقابل با رويكردهاي واژه
 1دست دهد. هله و مرنتز هاي مركب (واژه، گروه و جمله) به تا تحليلي يكسان از ساخت سازه

كنند كه صرف توزيعي از اين منظر با صرف سنتي قرابت دارد كه  ) تصريح مي112 :1993(
مراتبي قائل است؛ اما در اين رويكرد، نحو  ها در همة سطوحِ بازنمايي، ساخت سلسله براي واژه

هاي صوري،  يافته سروكار داشته باشد، با استفاده از مشخصه هاي شكل جاي آنكه با واژه به
راين، صرف توزيعي خلاف آنچه ممكن است در ابتدا گمان رود، كند. بناب ها را توليد مي سازه
هاي  واژه بين بخشآيد كه وظيفة ساخت اي مختص صرف نيست و اين نام از آنجا برمي نظريه

توزيع شده است. در  2ويژه دو حوزة نحوي و پسانحوي مختلف انگارة دستوري و به
اي  گونه چه بسيط و چه چندتكواژي ـ به ها ـ )، واژهChomsky, 1995( 3گرا گرايي واژه كمينه
كنند. از  تر مشاركت مي هاي بزرگ شوند و در ساخت سازه يافته وارد اشتقاق نحوي مي شكل
ها را  رو، در اين رويكرد دستور داراي دو حوزة زاياي واژگان و نحو است كه اولي واژه اين 
صرف توزيعي كه  4گراي ية پادواژهنظركند. در مقابل،  ها را توليد مي سازد و دومي سازه مي

يافتة دستور زايشي است و در بستر همين نحلة نظري باليدن  هاي تحول يكي از واپسين صورت
واژي هاي ساخت مفاهيم و پديدهگراي نياي خود را نپذيرفته و كوشيده است تا  ، نگاه واژهگرفته

كند، توضيح  ها تكيه ميبر آن هايي كه نحو را تنها با بهره جستن از همان اصول و محدوديت
، 5نظريه با توسل به سه ويژگي بنيادين درج مؤخر. در اين روند، اين )Siddiqi, 2014(دهد 

اند،  هاي صوري كه در بخش سوم معرفي شده مشخصه 7و زيرتخصيصي 6نحوي تجزية صرفي
نظري، مقالة حاضر بر پاية اين چارچوب  كند. گرا متمايز مي گرايي واژه مسير خود را از كمينه

و نيز  8و شمار هاي شخص  كوشد تا تحليلي تازه از وندهاي تصريفي گذشته و مشخصه مي
دست دهد. در اين بررسي، دو پرسش اساسي  زبان فارسي به 10هاي فعلي ريشه 9تكواژگونگي

  پيش روي پژوهش قرار دارد:
و شمار را  خص هاي ش گذشته و مشخصه هاي زبان فارسي چگونه وند زمان فعل  الف.  

  كنند؟ جذب مي

 
1 Halle & Marantz 2. post-syntactic 3. Lexicalist Minimalism  4. Anti-Lexicalis t  5. late insertion 6. morphosy ntactic decom position 7. underspecification  8. Phi-features (ɸ) 9. allom orphy 10. verbal root 
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آيا به پيروي از دستور سنتي، چهار وند گذشته و دو ستاك حال و گذشته در فارسي   ب.  
  وجود دارد؟

نقطة فصلي در انگارة  11گرا و نظرية صرف توزيعي، بازنمون در رويكردهاي كمينه
 12ر صورت آواييرسد و اشتقاق در دو مسي پايان مي دستوري است. در اين نقطه قلمرو نحو به

). در فاصلة بازنمون تا سطح آوايي، انگارة Stroik, 2009يابد ( جريان مي 13و صورت منطقي
هاي نحوي را ـ آنجا كه لازم است ـ به  گيرد تا سازه كار مي صرف توزيعي سازوكارهايي را به

ه از (ك 14اند از: ادغام صرفي ساختارهاي صرفي بدل كند. اين سازوكارهاي پسانحوي عبارت
. مقالة حاضر بر مبناي آن سه )Siddiqi, 2009( 17و شكافت 16جوشياست)، هم 15نوع اتصال
گفته و اين سه فرايند صرفي، با تمركز بر ساخت گذشتة ساده در زبان فارسي  ويژگي پيش

  هاي زير پاسخ دهد: هاي پژوهش با فرضيه كوشد تا به پرسش مي
و شمار را در هستة زمان  شخص شناسة شته و ها از طريق ادغام صرفي وند گذ فعل  الف.  

  كنند. جذب مي
 است و ستاك حال و گذشته در اين زبان» ت د / ـ ـ«تنها وند گذشتة فارسي تناوب   ب.  

  وجود ندارد.
هاي واژگاني و سبك پس از بازنمون از رهگذر  طبق فرضية الف، در ساخت گذشته، فعل
كنند و به سطح  هاي زمان و شناسه را جذب ميادغام صرفي، وندهاي تصريفي و ازجمله وند

نيز نشيند،  مي NegPبسا پيشوند نفي كه در هستة  چه  18رسند. در اين حركت فراسو آوايي مي
تنها وند گذشتة فارسي » ت د / ـ ـ« 19به عنصر فعلي افزوده شود. طبق فرضية ب، تناوب خودكار
زبان وجود ندارد. خودكار بودن تناوب است و خلاف تعبير سنتي، ستاك حال و گذشته در اين 

» د ـ«داري واپسين واجِ ريشه، درج توانند با توجه به واك يادشده بدين معناست كه اهل زبان مي
بيني كنند. اين تحليل با دستور تاريخي زبان فارسي كه تنها وند گذشتة اين  را پيش» ت  ـ«يا 

  )، قرابت بسياري دارد.1377 زاده، داند (منشي مي» ت  ـ« زبان را صورت پاية 
كنيم. در  بر اين اساس پس از مقدمة حاضر، در بخش دوم پيشينة پژوهش را بررسي مي

پردازيم و مفاهيمي را كه در اين  اجمال به اصول نظرية صرف توزيعي مي بخش سوم به
ست، كنيم. در بخش چهارم كه در دو زيربخش تنظيم شده ا ايم، معرفي مي كار بسته پژوهش به

و   هاي شخص نخست در چارچوب نظرية يادشده چگونگي تظاهر پسوند زمان گذشته و شناسه
 

11. Spell-ou t  12. Phonetic Form  (PF) 13. Logical Form  (LF) 14. morphological merger 15. adjunction 16. fusion 17. fission 18. upward movement 19. automatic alternation 
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دهيم كه در  اي را پيشنهاد مي كنيم و سپس نظام بهينه شمار را بر روي عناصر فعلي تحليل مي
آن تنها يك وند گذشته در فارسي وجود دارد. سرانجام در بخش پنجم، دربارة پيامدها و 

  كنيم. ن تحليل تازه بحث ميهاي اي پرسش
  

  . پيشينة پژوهش2
هاي جامعي از  شناختي توصيف هاي متأخر زبان در دستورنويسي زبان فارسي و تحليل

؛ 1377نمودهاي مختلف آمده است (نك: انوري و گيوي،  هاي صرفي فعل در زمان صورت
؛ كردزعفرانلو 1386ني، الدي ۀ؛ مشكو1382شناسان، نك: باطني،  ؛ و از ميان زبان1386فرشيدور، 

هاي  )؛ اما در چارچوب نظرية نوخاستة صرف توزيعي پژوهش1394كامبوزيا و همكاران، 
هاي فعلي و ازجمله وندهاي گذشتة زبان فارسي صورت نگرفته است.  چنداني دربارة تصريف

ي كنند؛ برا هاي دستوري غالباً به چهار پسوند فعلي گذشته در فارسي اشاره مي در توصيف
)  پسوندهاي گذشته را 1394) و كردزعفرانلو كامبوزيا و همكاران (1386الديني ( ۀمثال مشكو

» د ـ«هاي وند زيرساختي  دانند كه تكواژگونه مي» اد ـ  «، و »ت ـ «، »يد  ـ«، »د  ـ«چهار عنصر 
توانست، «هايي همچون  در فعل» ـست«سو به اين فهرست وند  توان از يك همه، مي هستند. با اين 

را به يك وند تقليل داد كه با » ت ـ«و » د ـ«را افزود و از سوي ديگر، دو عنصر » دانست و زيست
واك بودن واپسين واج ريشه، هر يك اجازة حضور  دار يا بيتوجه به محيط آوايي، يعني واك

ميان ريشة  كه قرابت آوايي» باش/ بود«، »بين/ ديد«مثل  20هاي مكملي يابند. وانگهي، در جفت مي
توان به وند تهي گذشته قائل شد كه با درآميختن با صورت  حال و ستاك گذشته اندك است، مي
كند. بر اين اساس، زبان فارسي داراي چهار وند آشكار  حال، تصريف گذشته را توليد مي

  اند: آمده 1گذشته است كه در جدول 
  
  ستاك گذشته  ريشة حال  وند گذشته    )1(

  خنديد، پريد، ترسيد، رنجيد  ند، پر، ترس، رنجخ  يد: ـ  الف.  
  خورد، ماند، كشُت، شكافت  خور، مان، كشُ، شكاف  ت: د/ ـ ـ  ب.  
  توانست، دانست، مانست، زيست  توان، دان، مان، زي  ست: ـ  پ.  
  ايستاد، فرستاد، افتاد، نهاد  ايست، فرست، افت، نه  اد: ـ  ت.  

 
20. supplet ive pairs 
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اند، چهار تكواژ آشكار  كه تحت تأثير محيط واجي »ت د/ ـ ـ«نظر از تناوب بنابراين، صرف
ها متأثر از بافت صرفي است و محيط گذشته در زبان فارسي وجود دارد كه وقوع هر يك از آن

ها ندارد. به بيان ديگر، خلاف جفت نقشي در تظاهر آن 21واجي يا حتي شرط دگرجاي
كند كه كدام  داري تعيين ميي در واككه قاعدة همگون» تنَ دن/ ـ ـ«شدني  بيني مصدرساز و پيش

  اي وجود ندارد.  تواند به پايه متصل شود، ظاهراً در تكواژهاي گذشته چنين قاعده يك مي 
ها نيز در فرايند تصريف دستخوش تغييرات صوري  گذشته از تناوب ميان وندها، ريشه

ها اعمال  اي از ريشه شوند. چنين تغييراتي گاه موردي است و گاهي بر طبقهجزئي يا كلي مي
همين  يابد و به تظاهر مي» كرَد«صورت گذشتة  با تغييري كلي، به» كنُ√«ريشة شود؛ مثلاً  مي

دهد. در  خوانند. چنين تغييري احتمالاً تنها در همين فعل رخ مي دليل، اين دو را جفت مكمل مي
/ rشوند؛ مثلاً واج پاياني / ها را شامل مي مقابل برخي از الگوهاي تكواژگونگي گروهي از ريشه

شود، هنگام پذيرش تكواژ گذشته، به  / ختم ميār-در اغلب افعالي كه ريشةشان به توالي /
را كه در مجاورت » ت ـ«شود. اين تغيير، امكان درج پسوند گذشتة  / بدل ميšواك / همخوان بي
اند كه  نمونة ديگر، افعاليـ الف).  2كند ( مي 22چيني يابد، زمينه واك تظاهر مي هاي بي همخوان

، واكة پاياني خود را به »د  ـ«شود و هنگام پذيرفتن پسوند گذشتة  / ختم ميāريشةشان به واكة /
/uاند كه در روند اتصال وند گذشتة  هايي ـ ب). سرانجام، نمونة سوم فعل 2كنند ( / تبديل مي
همه، تمام تغييرات يادشده  با اين  ـ پ). 2شود ( / تبديل ميx/ در پايانشان به /z، واج /»ت ـ«

اند و نه واجي؛  و به محيط واژگاني وابسته 23هاي نقض دارند و لذا، اين تغييرات واژواجي نمونه
/ بدل x/، هنگام جذب وند گذشته به /zـ پ، هر ريشة مختوم به / 2هاي نقض در  مثلاً طبق نمونه

/ باشد، در ريشة حال الزاماً xين واج آن /اي كه آخر شود (لرز/ لرزيد) و هر ستاك گذشته نمي
  / ندارد (فروش/ فروخت):zواج پاياني /

  
  هاي نقض نمونه  ستاك گذشته  ريشة حال  وند    )2(

  گزار/گزارد؛ نويس/ نوشت  انگاشت، گذاشت، داشت، نگاشت  انگار، گذار، دار، نگار  ت: ـ  الف.  
  آرا/ آراست؛ بو/ بوييد  د، سرودافزود، آزمود، پيمو  افزا، آزما، پيما، سرا  د: ـ  ب.  
  لرز/ لرزيد؛ فروش/ فروخت  آموخت، باخت، ريخت، ساخت  آموز، باز، ريز، ساز  ت: ـ  پ.  
  

 
21. Elsewhere condition 22. feeding 23. morpho-phonolog ical 
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هاي فعلي در دو محيط حال و گذشته نيز نوعي تكواژگونگي است  اين تناظرها ميان ريشه
آموز/ «و » فزا/ افزوا«، »انگار/ انگاشـ«هاي  كه به شرايط واجي بستگي ندارد. بنابراين، جفت

اند و هركدام در محيط مناسب خود تظاهر  اند كه در توزيع تكميلي هايي تكواژگونه» آموخـ
هاي يادشده، صورت پايه  يابند. طبق سنت صرف زايشي، يكي از دو عضوِ هر يك از جفت مي
؛ مثلاً يك آيد دست مي به 24رود و عضو ديگر از طريق اعمال يك قاعدة ترميمي واجي شمار مي به

را به » افزا«قاعدة واجي با اعمال در محيط صرفي گذشته و افزايش ميزان افراشتگي واكه، 
  كند. تبديل مي» افزو«

  
  . مباني نظري3

در بخش حاضر نخست سه ويژگي بنيادين نظرية صرف توزيعي را كه سبب تمايز آن با 
كنيم كه  از سه فرايند پسانحوي ياد مي كنيم. در ادامه، شوند، معرفي مي گرا مي گرايي واژه كمينه

هاي صرفي (مثل:  هاي نحوي (مثل: كاغذ ديواري/ كاغذهاي ديواري) به ساخت عامل تبديل سازه
  (مثلاً: تجار، ديد) هستند.  25گر واژهاي آميختهها) و تبيين كاغذديواري/ كاغذديواري

  
  هاي صرف توزيعي . ويژگي3- 1
  . درج مؤخر1-1-3

اي از  ساخته سروكار ندارد؛ بلكه با مجموعههاي ازپيش ي، نحو با واژهدر صرف توزيع
بيان ديگر، در  كند. به  اي را توليد مي هاي سازه اند، ساخت هاي صوري كه انتزاعي مشخصه

اند و محتواي آوايي و مقولة  ريشه) كه انتزاعي√ها (با نماد:  نظرية صرف توزيعي ريشه
گذارند و  هاي صوري پا به ساحت نحو مي اي از مشخصه موعههمراه مج دستوري ندارند، به 

داد  داد نحو، برون ). در اين رويكرد درونHarley & Stone, 2013سازند ( ها را مي سازه
اند  هاي پاياني نحوي از بازنمود واجي عناصر واژگاني تشكيل نشده واژگان زايا نيست و گره

)Pfau, 2009: 64) طبق اين نظريه .(Halle & Marantz, 1994 تظاهر واجي هر تكواژ كه (
گيري و اتمام اشتقاق نحوي، در صورت  هاست، پس از شكل و مشخصه  بازنمود عيني ريشه

شود. از آنجا كه محتواي واجي هر اشتقاق با تأخير و پس از بازنمون در گره  آوايي درج مي

 
24. Readjustment Rule  25. portmanteau / fusional m orph  
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عي به انگارة درج مؤخر يا تحقق پردازان از صرف توزي شود، نظريه پاياني متناظر خود درج مي
شوند،  فهرستي كه عناصر آوايي از درون آن انتخاب مي  ).Bobaljik, 2011كنند ( مؤخر ياد مي

شود؛ بنابراين، اين عناصر را واحد  (در برابر مجموعة انتزاعي واژگان) خوانده مي 26واژگاه
عناصر عيني و داراي جوهر ها  . واژها و واژگونه28نامند اختصار واژ، مي يا به 27واژگاهي
  شوند. هاي پاياني درج مي اند كه در سطح آوايي در گره آوايي

  
   نحوي . تجزية صرفي2-1-3

هاي صرفي و نحوي دومين ويژگي صرف توزيعي است كه بر اساس آن،  همگوني ميان ساخت
ي كه از هاي مركب (از واژه گرفته تا جمله) يكسان است. طبق اين ويژگ گيري سازه روند شكل

هاي مركب به همان ترتيبي در نحو  شود، ساختار واژه آن به مزيت نظرية صرف توزيعي ياد مي
). بنابراين، بر اساس Siddiqi, 2009: 8شود ( گيرد كه اشتقاق گروه و جمله توليد مي شكل مي

سازة هاي خداداده) و  (مثلاً در تركيب وصفي: نعمت» خداداده«اين رهيافت نظري، صفت مفعولي 
ها را خدا داده) از رهگذر فرايندهاي نحوي يكساني  (مثلاً در جملة: همة نعمت» خدا داده«نحوي 

هاي صرفي  گيرد، پس ساخت شوند. اگر واژه نيز همانند جمله در حوزة نحو شكل  ساخته مي
م پذير به اجزاي سازندةشان باشند. اين ويژگي با نا هاي نحوي بايد تجزيه نيز همچون اشتقاق

 ,Bobaljik؛ Siddiqi, 2009؛ Harley & Noyer, 1999شود ( نحوي شناخته مي تجزية صرفي

صورت واژه يا گروه بازنمون شود، به ماهيت واحدهاي  ). اينكه يك سازة نحوي به2011
فارسي را » شدگي دستوري«واژگاهي آن زبان بستگي دارد؛ مثلاً زبان گسستة چيني واژة 

كند. در هر دو زبان، اين  ش با گروهي نحوي متشكل از سه واژه بيان ميا دليل ماهيت زباني به
به » دستور ـ ي ـ شو ـ ده ـ (گ) ي«گيرد؛ اما در فارسي سازة نحوي  سازه در نحو شكل مي

نيست؛ نك: انوشه » ـه«و » د ـ«پذير به  تجزيه» ده ـ«شود (وند صفت مفعولي  يك واژه بدل مي
  الف). 1394

  
  يصي. زيرتخص3-1-3

هاي واژها براي حضور در يك گره نحوي  بر اساس اين ويژگي، نيازي نيست كه مشخصه
هاست كه بر مبناي آن، يك  ها تابع اصل زيرمجموعهكاملاً تخصيص يافته باشند؛ بلكه درج آن

 
26. Vocabulary 27. Vocabulary  Item (VI) 28 اهيت بر اصطلاح » واژگاه«. م برا در  اي » vocabulary«كه  وم آشن تخاب شده، با مفه يشي متفاوت lexicon» (واژگان«ان نهند  همين دليل، از به است و به) در سنت دستور زا بردن  ار  ان«ك ادشده خودداري شده است. واژگاه فهرستي از » واژگ ارسي »واژ«براي اصطلاح ي وهش، اصطلاح ف پژ ين  وهر آوايي است. در ا داراي ج عيني و  صر واژگاني  ان، يعني عنا اي زب ا به» واژ«ه ه اي  را تن واژگاهي«معن ار برده به» واحد  وم سن ك مفه عني ايم و  m«تي آن، ي orph «داشته ظر ن يم. را مد ن   ا
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هاي  اي از مشخصه هاي آن واحد زيرمجموعه تواند در هر گرهي درج شود، اگر مشخصه واژ مي
). مثلاً طبق Bobaljik, 2011؛ Haugen, 2008؛ Embick & Noyer, 2001(گره هدف باشد 

توانند در هر  يابد؛ زيرا مي هاي فعلي فارسي مشخصة زمان تخصيص نمي اين ويژگي، به شناسه
). اما شناسة سوم شخص مفرد متوانستـ / ميمتوانـ دو محيط حال و گذشته تظاهر يابند (مي

] Past-)، و اگر مشخصة زمان [∅∅∅∅توانست / ميدتوانـ رود (مي مي كار فقط در زمان حال به» د ـ«
صرف توزيعي شود. در  توليد مي» دتوانستـ مي*«خطا صورت صرفي  به آن تخصيص نيابد، به

دار  يابد و شناسة نشان اختصاص مي ]3rd Sgمشخصة [ »د ـ«به شناسة  ،براي حل اين معضل
  پذيرد:  مي ]3rd Sg, +Past[ تهي مشخصة 

  ]3rd Sg, +Past[: ∅∅∅∅  ب.  ]3rd Sg[: د ـ  ) الف.3(
توانند درج شوند؛ اما چون دومي  مي» ∅«و  »د ـ«هاي گذشته، هر دو شناسة  در فعل

شود و  برنده مي »د ـ«هاي بيشتري به آن تخصيص يافته، در رقابت با  تر است و مشخصه خاص
] Past+دليل وجود مشخصة [ ي بهكند. در سوي ديگر، شناسة ته را توليد مي »توانست مي«فعل 

امكان  »د ـ«فقط شناسة » تواند مي«با محيط مضارع تعارض دارد. لذا، در توليد صورت فعلي 
  تابع شرط دگرجاي است. »د ـ«تر و شناسة  يابد. از اين منظر، شناسة تهي خاص درج مي

  

  . فرايندهاي صرفي پسانحوي3 - 2
هاي نحوي را به  در صرف توزيعي است، سازه ترين پديدة پسانحوي ادغام صرفي كه مهم

را بر خود دارد؛ اما از » ادغام«كند. هر چند اين فرايند نام فريبندة  هاي غيربسيط تبديل مي واژه
گونه به يكديگر  نوع اتصال است و عناصري نحوي را پس از بازنمون، در ساختاري ادات

). Marantz, 1988: 261نحوي كند (هاي  هاي صرفي را جايگزين گروه افزايد تا ساخت مي
شود و چون از نوع اتصال است، در انضمام به  هاي مجاور اعمال مي ادغام صرفي فقط بر گره

همين دليل، در ترتيب خطي عناصري كه دستخوش   كند. به چپ يا راست محدوديتي اعمال نمي
  ):Bobaljik, 1994(شود  شوند، آزادي توالي مشاهده مي اين فرايند مي

تواند با  مي Yو  Xدر هر سطحي از تحليل نحوي (سطح نحوي، سطح واجي) رابطة ميان   
  جايگزين (بيان) شود.  Yبه هستة واژگاني  Xوندافزايي هستة واژگاني 

» كاغذديواري«و » كاغذ ديواري«اي از كاربرد ادغام صرفي را در مقايسة دو سازة  نمونه
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شوند؛ اما اولي به شكل يك  و با اشتقاقي يكسان توليد مي توان يافت. هر دو زنجيره در نحو مي
رسد و دومي پيش از رسيدن به سطح آوايي، دستخوش ادغام  گروه اسمي به سطح آوايي مي

  مركب ـ و نه گروه نحوي ـ تظاهر يابد.   صورت يك واژة مشتق شود تا به صرفي مي
محتواي واژگاني و يك يا چند  اي از يك دانيم برخي از عناصر زباني آميزه كه مي چنان

، وند گذشته و شناسة تهي است و »بين√«شامل ريشة » ديد«اند؛ مثلاً فعل  محتواي دستوري
نظرية ] تشكيل شده است. Plural+و مشخصة شمار با ارزش [» تاجر√«از ريشة » تجار«اسم 

ميخته خوانده واژة زايشي واژ آهايي كه در سنت ساخت صرف توزيعي براي تبيين چنين واژه
جوشي را معرفي گردان هم )، فرايند ساختAronoff & Fudeman, 2011:263شوند ( مي

تواند در اشتقاق درج شود و  جوشي دو هسته، تنها يك واحد واژگاهي ميپس از هم كرده است.
الف).  1394كاهد (انوشه،  نحوي مي بنابراين، اين فرايند از تعداد واژها در ساختار صرفي

نحوي گره حاصل از  هاي صرفي اي از مشخصه هاي اين واحد واژگاهي زيرمجموعه خصهمش
دادش به ارث  هاي درون هايش را از هسته جوشي است كه طبيعتاً خود اين گره مشخصههم

تنها در تعداد فرايندهاي » تجُار«و » تاجران«هاي  برده است. بر اساس اين تحليل، تفاوت ساخت
  دهد): جوشي رخ ميسه هم» تجُار«دو و در » تاجران«جوشي است (در هم

  
  جوشي و درج:پ. هم     ب. ادغام صرفي:      الف. ساخت نحوي  )4( 

  
  

تنها ساختار نحوي يكساني دارند؛ بلكه در  نه» تجُار«و » تاجران«طبق نمودارهاي بالا، دو سازة 
مقولة دستوري وارد  بي» تاجر√«بخش ادغام صرفي نيز مانند هم هستند. در حوزة نحو، ريشة 

داد اين فرايند با هستة گروه  )، و سپس برونnشود و با هستة گروه اسمي كوچك ( اشتقاق مي
شود. در اين مرحله، نحو پايان  ] است، ادغام نحوي ميPl) كه ميزبان مشخصة [Numشمار (

و دو هستة » تاجر√«رسد. در حوزة پسانحوي، ريشة  يابد و اشتقاق به نقطة بازنمون مي مي
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شوند تا يك گره پاياني مركب شكل بگيرد. اكنون نوبت فرايند  ادغام صرفي مي Numو  nنقشي 
كند تا اين ريشه  جوشي ميهم nبا هستة » تاجر√«جوشي است. در هر دو ساخت، ريشة هم

هاي واژگاني بدون مقولة دستوري وارد  مقولة اسمي بيابد. در نظرية صرف توزيعي، ريشه
نما، مقولة خود  جوشي با يك هستة نقششوند و سپس از طريق ادغام صرفي و هم اشتقاق مي

با هستة گروه فعلي كوچك » خورد«براي ساخت فعل » خور√«آورند، مثلاً، ريشة  دست مي را به
)v با هستة گروه اسمي كوچك (» خوراك«)، و براي ساخت اسمn دستخوش ادغام صرفي و (

از اينجا » تجار«و » تاجران«بازگرديم، تفاوت  4هاي  د. اگر به بازنماييشو جوشي ميسپس هم
كند تا بدين  جوشي نميهم Num] ديگر با هستة nتجار ـ √گيرد كه در اولي مجموعة [ ريشه مي

فراهم باشد؛ اما در » ان ـ«و » تاجر«ترتيب، دو جايگاه جداگانه براي درج دو واحد واژگاهي (واژ)  
كند تا گرهي با  جوشي مينيز هم Numنماي  ] با هستة نقشnتجار ـ √ختة [گره آميدومي 

شكل بگيرد. در اين صورت، فقط يك جايگاه براي درج  ]Plـ  nتجار ـ √[هاي  مجموعة مشخصه
  تواند برآورده شود.  مي» تجُار«يك واحد واژگاهي وجود دارد كه تنها با واژ 

دهد، فرايند  جاور را به يك گره واحد تقليل ميجوشي كه دو گره پاياني مدر مقابلِ هم
كند. در بخش بعدي با جزئيات  شكافت قرار دارد كه يك گره را به دو يا چند گره تجزيه مي

  پردازيم. گسلد، مي مي Agrو  Tرا به دو هستة  Tبيشتري به اين فرايند كه هستة 
  

  . تصريف فعل در صرف توزيعي 4
ي صرف توزيعي، از سه فرايند پسانحوي نام برديم كه در بخش گذشته ضمن معرفي مبان

كنند. در اين بخش نخست  هاي صرفي بدل مي هاي نحوي را در صورت نياز به ساخت سازه
هاي فارسي  و شمار از سوي فعل هاي زمان و شخص  فرايندهاي يادشده را در جذب تصريف

  دهيم.  دست مي سوند گذشته بهگيريم و سپس در همين چارچوب تحليل متفاوتي از پ كار مي به
  
  و شمار . جذب زمان و شخص 4- 1

ساز حركت اين عنصر به هستة متناظرِ  در رويكردهاي زايشي، غالباً تصريف غني فعل را زمينه
هاي خانوادة ژرمني، مانند هلندي،  ) اين پديده را در برخي از زبان2001دانند. رابرتس ( بالاتر مي

هاي دستوري بالاتر  است كه در نتيجة انضمام فعل اصلي به فعل تأييد كرده و يادآور شده
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تواند  گيرد. در فارسي اين گره مي ها شكل مي (كمكي، وجهي يا سبك)، خوشة فعلي در اين زبان
(داراي فعل التزامي  ModP، هستة »)خواستن«ساز  (تهي يا داراي فعل آينده TPهستة 

هاي كامل) باشد (درزي و  در ساخت» بودن«مكي (داراي فعل ك PerfP، يا هستة »)باشيدن«
و انضمام اين  vPدليل خروج فعل واژگاني يا سبك از درون  ب). به 1394؛ انوشه، 1389انوشه، 

هاي كوتاه،  پايه و پاسخهاي هم در ساخت vPهاي كمكي يا وجهي، هنگام حذف  ها به فعل فعل
  :29تنهايي حذف شوند توانند به يك از دو فعل واژگاني (يا سبك) و كمكي نمي هيچ 

بودم/ *ـ ] داده بودم/  vPقبل از مراسم عقد، تو اين انگشتر را به داماد نداده بودي، من [  الف.  ).5(
  داده. *

ـ ] گفته باشند/  vPما اين حقيقت تلخ را به پدرش نگفته بوديم؛ اما شايد معلمانش [  ب.  
  گفته.  *باشند/ *

* خواهيم/ *ـ ] خواهيم گفت/  vPرا به پدرش خواهد گفت؟ ما [ چه كسي اين حقيقت تلخ  پ.  

  گفت. 
شود  خارج مي vPاي از اشتقاق از درون  كنند كه فعل واژگاني در مرحله تأييد مي 5هاي  داده

ها (واژگاني/ سبك +  يابد. همبستگي اعضاي اين خوشه نماي بالاتر ارتقا مي و به فعل نقش
توان در ميانشان درج كرد و براي مثال، حتي  اي را نمي يچ سازهكمكي/ وجهي) چنان است كه ه

  [خواهم ديد]). نـ[ديده بودم] /  نـيابد ( وند تصريفي نفي نيز مقدم بر خوشة فعلي تظاهر مي
رفت فعل  از منظر صرف توزيعي، فرايند ادغام صرفي فعل به سوي گره بالاتر عامل برون

» تجار نرفتند«اي مانند  حليل ساختار جملة سادهاست. بر اين اساس، به ت vPاز درون 
شود و پس از  ميناكنايي ادغام  vبا هستة » رو√«پردازيم. در قلمرو نحو، نخست ريشة  مي

داد اين  نشيند. برون مي vP، در شاخص »تجار«تشكيل سطح مياني، موضوع بيروني، يعني 
. شود ادغام مي] است، 3rd Plة [] و مطابقPastكه ميزبان مشخصة زمان [ TPمرحله با هستة 

  گيرد: ) بر فراز گروه زمان قرار مي2008گروه نفي نيز به پيروي از طالقاني (
  
  
  
  

 
اران (29 وي از فولي و همك ير به پ وهش حاضر  در پژ وشه (2005.  مجهول فعلي مي 1394) و ان اقد  ان فارسي را ف عل  ب) زب ليلي، ف تح ين  در چن يم.  ند » شدن«دان اري مان محسوب نمي» كشته شدن«در ساخت كمكي  صر فعل سبكي است ك فعل  ين عن لكه ا بهشود؛ ب مفعولي مي ه  محمول مركب نا    سازد. همراه صفت مفعولي، يك 
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  جوشي و درجپ. هم  ب. ادغام صرفي و شكافت  الف. ساخت نحوي  )6(

 
  

نما در قالب يك گره  هاي نقش شود تا ريشه و گره پس از بازنمون، ادغام صرفي اعمال مي
شود و چون اين  ادغام صرفي مي vركب به سطح آوايي برسند. ابتدا ريشه با هستة پاياني م

 Tديگر خواهد بود. سپس، اين مجموعه با هستة  vداد آن يك  فرايند از نوع اتصال است، برون
 Agrو  Tكند. گره اخير به دو گره  ديگر را بازتوليد مي Tشود و يك هستة  ادغام صرفي مي

هاي مستقلي براي درج بيابند. گفتني است كه  واژهاي زمان و شناسه جايگاهشود تا  شكافته مي
) به چند گره مستقل Agr) فرايند شكافت را در گسستن گره مطابقه (1997( 30بار نوير نخستين

شود (جهت  ادغام مي Negداد مرحلة قبل در سمت چپ هستة  برونكار بسته است. سرانجام،  به
با » رو√«في آزاد است). پس از پايان ادغام صرفي، ريشة انتزاعي چپ يا راست در ادغام صر

كند تا اين ريشه مقولة فعلي بيابد. اكنون چهار جايگاه در يك گره واحد  جوشي ميهم vهستة 
و در » ت ـ«مركب براي درج چهار واحد واژگاهي فراهم آمده است. در هستة زمان، وند گذشتة 

گيرد؛ اما  قرار مي» نـ«شود. در هستة نفي نيز وند تصريفي  ج ميدر» ند ـ«هستة مطابقه، شناسة 
/ چگونه raf/ به /roروست. اين تغيير آوايي از / درج واژ متناظرِ ريشه با نوعي تغيير واجي روبه

  پذيرد؟ و بر مبناي چه سازوكاري صورت مي
عينيت  هاي پاياني و ها و واژهاي رقيب براي درج در گره در نظرية حاضر، واژگونه

اند. فرض نخست بر قواعد  هاي انتزاعي با دو فرضيه مواجه ها و مشخصه بخشيدن به ريشه
  ها در واژگاه استوار است: ترميمي واجي تكيه دارد و فرض دوم بر وجود مستقل واژگونه

 
30 Noy er 
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  ها: هاي انتخاب و درج واژگونه فرضيه  ).7(
ها را ايجاد  شوند و واژگونه ال ميقواعد ترميمي با توجه به بافت، بر زيرساخت اعم  الف.  

  كنند. مي
اند و با توجه به بافت، براي درج انتخاب  ها مستقلاً در واژگاه ذخيره شده واژگونه  ب.  

 شوند. مي

هاي متقدم اين  ) با رد نسخهSiddiqi, 2009; Phau, 2009نظرية صرف توزيعي متأخر (
» الف«دلايل نظري و تجربي بر فرضية  ه را ب» ب«)، فرضية Halle & Marantz, 1994نظريه (

است كه هر » رفـ«و » رو«داراي دو واژگونة » رو√«، ريشة »ب«ترجيح داده است. طبق فرضية 
ـ پ، 6شوند. در بازنمايي  اند و در محيط مناسب درج مي يك مستقلاً در واژگاه ذخيره شده

ترتيب در رقابت با رقيب  بدين براي درج در مجاورت وند گذشته مناسب است و » رفـ«واژگونة 
» مادر غذا پزيد*«هايي مانند  شود. طبق اين رويكرد، توليد ساخت ، پيروز مي»رو«خود، يعني 

ها ذخيره نشده است و در واژگاه آن» پخـ«توسط كودكان، به اين دليل است كه هنوز واژ 
  كنند. ج ميرا در هر محيطي (حال و گذشته) در» پز«، واژ »پز√«ازاي ريشة  به

ـ ب، قواعد ترميمي كه آخرين بازماندة گشتارها بودند، ناگزير شدند  7برمبناي فرضية 
گشتارها صرف توزيعي را در  بساط خود را از نظرية صرف توزيعي برچينند. حذف اين شبه

،  ويژه نظرية اصول و پارامترها قرار داده است. گذشته از اين مسير اصلي دستور زايشي و به
ر گذاشتن قواعد ترميمي از روند درج واحدهاي واژگاهي، سبب كاسته شدن از بار كنا

شود كه اين خود پيامد خوشايندي براي هر نظرية زباني محسوب  محاسباتي نظام دستوري مي
شود. البته، ممكن است چنين بنمايد كه در مقابل كاهش بار محاسباتي، شمار واحدهاي  مي

شود. اين نتيجه  يابد و درنتيجه، بار حافظه بيشتر مي يد افزايش ميواژگاهي در اين انگارة جد
كنند،  را بر خود حمل مي» قاعده«ترديد نادرست است،؛ زيرا قواعد ترميمي واجي اگرچه نام  بي

سو حوزة نفوذشان به چند يا گاهي يك مصداق مشخص محدود است و از سوي  اما از يك
ودكار و طبيعي زبان نيست. بنابراين، اهل زبان در عمل ديگر ماهيتشان از نوع قواعد واجي خ

شدند، به  داد اعمال قواعد ترميمي فرض مي هاي واژواجي را كه برون ناگزيرند اعضاي تناوب
  حافظه بسپارند. 
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  . بازنگري در صورت تصريفي گذشته4- 2
به  1ندهاي جدول هاي باقاعدة فارسي معمولاً با جذب يكي از و در پيشينة پژوهش گفتيم كه فعل

هاي  مشاهده كرديم كه برخي از ريشه 2بر اين، در جدول  شوند. افزون  فعل گذشته تبديل مي
اما آيا اين شوند.  فعلي هنگام پذيرفتن وند گذشته دستخوش تغييرات آوايي جزئي يا كلي مي

شده، هاي فعلي فارسي در دو جدول مذكور پيشنهاد  نظامي كه براي وندهاي گذشته و ريشه
سو بايد چند نوع وند گذشته را به حافظه  بهينه و اقتصادي است. در اين نظام، اهل زبان از يك

اي  شود. از سوي ديگر، بايد از تغييرات آوايي بسپارند و بدانند هر ريشه با كدام وند همراه مي
از بر كنند.  هاي تكميلي را نيز دهد، آگاه باشند و ضمناً، صورت ها رخ مي كه در برخي از ريشه
اي براي توليد ستاك گذشتة فعل از ريشه طراحي و تدوين شود، آيا  اگر قرار باشد انگاره

رسد كه پاسخ اين پرسش مثبت باشد. در اين  نظر مي تري فراهم آورد. به توان الگوي مناسب مي
ي وجود شود كه تنها يك نوع وند گذشته در فارس تحليل تازه، طبق شواهد زباني، پيشنهاد مي

هاي خودكار، نك:  (دربارة تناوب» ت د/ ـ ـ«دارد كه عبارت است از تناوب خودكار 
Haspelmath & Sims, 2010(يابيم كه همة  هاي گذشته دقت كنيم، درمي . اگر بار ديگر در فعل

بند/ «يا » آ(ي)/ آمد«، »بين/ ديد«اي مثل  قاعده اصطلاح بي هاي به هاي گذشته و حتي نمونه ستاك
شوند و از قضا انتخاب اين دو واج با توجه  / ختم ميt/ يا /dمنحصراً به يكي از دو واج /» بست

بيني است. بنابراين، اهل زبان اولاً ناگزير نيستند وندهاي متعدد زمان  به محيط آوايي قابل پيش
ميان دو گونة  پذيرد و ثانياً انتخاب گذشته را به خاطر بسپارند و بدانند هر ريشه كدام وند را مي

پذيرد. تنها اطلاعاتي  صورت خودكار و بر مبناي واپسين واج ريشة فعل انجام مي به »ت د/ ـ ـ«
هاي مختلف ريشه است كه البته اين نكته  كه اهل زبان بايد در حافظة خود ذخيره كنند، واژگونه

در ادامه  8ل، جدول ها نيز همين گونه است. در اين تحلي اي نيست و در ديگر نظريه موضوع تازه
و » ترس«داراي دو واژگونة » ترس√«ـ الف،  8مثلاً، طبق شود.  جايگزين دو جدول پيشين مي

رود. به  كار مي ـ نحوي حال و دومي در بافت گذشته به است كه اولي در محيط صرفي » ترسيـ«
ـ پ  8در نمونة » بين√«و » آزمو«و » آزما«ـ ب واجد دو واژگونة  8در(» آزما√«همين ترتيب،  

ـ ت نيز يك واژگونه دارد كه در هر  8در » خور√«. است» ديـ«و » بين«داراي دو واژگونة 
  رود: كار مي خوردم) به خورم) و گذشته (مي محيطي (خوراك) و ازجمله حال (مي
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  ستاك گذشته  وند گذشته  واج آخر  ها واژگونه  ريشه    )8(
  يدترس  د ـ  واكدار  ترسيـ  ـ ترس  ترس√الف.  
  آزمود  د ـ  واكدار   آزمو  ـ آزما  آزما√  ب.  
  ديد  د ـ  واكدار  ديـ  ـ بين  بين√  پ.  
  خورد  د ـ  واكدار خور  خور√  ت.  
  انگاشت  ت ـ  واك بي  انگاشـ  ـ انگار  انگار√  ث.  
  توانست  ت ـ  واك بي  توانسـ  ـ توان  توان√  ج.  
  

هاي مختلف  صرفاً واژگونهكاهد و اهل زبان  گذشته از آنكه تحليل حاضر از بار حافظه مي
كنند، بار محاسباتي يا درواقع، تعداد فرايندهاي صرفي  هر ريشه را در واژگاه خود ذخيره مي

هاي  ترتيب كه در اين رويكرد، صورت يابد؛ بدين  هاي فعلي نيز تقليل مي برخي از صورت
مرحله از اشتقاق جوشي با هستة زمان ندارند و درنتيجه، يك موسوم به تكميلي نيازي به هم

توان به  شود كه ساختار زير را مي شود. يادآور مي كاسته مي» ديدم«پسانحوي فعلي مانند 
هاي  و ديگر نمونه») م ـ«شناسة » + د ـ«وند » + ز«(شامل: واژگونة » زدم«و فعل » زن√«ريشة 

  مشابه نيز نسبت داد:
  رج:جوشي و دب. همالف. ادغام صرفي و شكافت:         )9(

 
هاي رايج كه  كند؛ اما در تحليل جوشي ميهم vفقط با » بين√«پس از ادغام صرفي، ريشة 

دانند، بايد  و وند گذشتة تهي مي» بين√«اي از ريشة  قاعده و آميزه را بي» ديد«صورت گذشتة 
» ديد«] مهياي درج واژ آميختة Tـvـ رخ دهد تا مجموعة [بين Tجوشي با يك مرحلة اضافة هم

است » ديـ«و » بين«داراي دو صورت مختلف » ديدن«ود. جالب آنكه از منظر تاريخي نيز فعل ش
  ).1378رود (ناتل خانلري،  كار مي كه اولي در ساخت مضارع و دومي در ماضي به
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  ها . پيامدها و پرسش5
متعددي  دهد، پيامدهاي تقليل مي» ت د/ ـ ـ«تحليل حاضر كه وندهاي گذشتة فارسي را به يك وند 

  دهد: دارد و به چند پرسش مهم پاسخ مي
و وندهاي » تن دن/ ـ ـ«بر اساس اين رويكرد وندهاي مصدرساز فارسي به جفت  .1-5

پذيرند.  بيني شوند كه هر دو جفت نيز پيش محدود مي» ته ده/ ـ ـ«صفت مفعولي فارسي به جفت 
ناپذير است؛  بيني ها پيشوع آنهاي سنتي، وندهاي مصدرساز فارسي پرشمارند و وق در تحليل
(در: فرستادن) و » ادن ـ«(در: توانستن)، » ستن ـ«(در: كشتن)، » تن ـ«(در: خوردن)، » دن ـ«ازجمله 

آخرين جزء » يدن ادن/ ـ ستن/ ـ ـ«(در: ترسيدن). در تحليل مقالة حاضر، واج نخست در » يدن ـ«
رسيـ)، و نه بخشي از عنصر مصدرساز آوايي واژگونة ريشه است (يعني: توانسـ/ فرستا/ ت

وند گذشته «است، و نه » ته ده/ ـ ـ«زبان فارسي. قابل توجه اينكه وند صفت مفعولي فقط تناوب 
  ده) تشكيل شده است. فقط از دو تكواژ (خور + ـ» خورده«اي مثل  پس، واژه». + ـه

، »ت د/ ـ ـ«، »يد ـ«واژگونة هاي رايج از وند گذشتة زبان فارسي، از ميان چهار  در تحليل .2-5
هاي  شود و مصادر جعلي و فعل اي تلقي مي صورت پايه» يد ـ«غالباً وند گذشتة ، »اد ـ«و » ست ـ«

شوند (مانند: طلبيدن، شوتيدن،  هاي فارسي يا قرضي ساخته مي اي كه بر پاية اسم ساده
حليل حاضر تنها وند پذيرند. در ت هاي صرفي خود وند يادشده را مي جهنميدن)، در صورت

در اين » يد ـ«است و اساساً وندي با صورت آوايي  »ت د/ ـ ـ«ساز زبان فارسي تناوب  ماضي
/ به ريشه، iمند با افزودن واج پاياني / شكلي قاعده بهجاي آن، اهل زبان   زبان وجود ندارد. به

رود. از آنجا كه اين  مي كار سازند كه در زمان گذشته يا در ساختار مصدر به اي را مي واژگونه
ترتيب، براي صورت  ، به »دن ـ«و » د ـ«دار است، دو وند واج پاياني از جنس واكه و طبيعتاً واك
  شوند: گذشته و صورت مصدري جذب مي

مصدرستاك گذشتهوندها واژگونهريشه)10(
طلبيدنطلبيددن د / ـ ـطلبيــطلبطلب√الف.
شوتيدنشوتيددن د / ـ ــشوتيـشوتشوت√ب.

  
هاي پيشين براي ساخت صورت حال هايي كه در جدول نكتة مهم ديگر اينكه واژگونه .3-5
هاي  روند، صرفاً به اين بافت كار مي سو و ستاك گذشته و مصدر از سوي ديگر به  از يك
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مفعولي، هاي مركب و مشتقي مانند صفت فاعلي و  صرفي محدود نيستند و در ساختار واژه
و » رو√«هاي  يابند؛ براي مثال طبق تحليل حاضر ريشه اسم مصدر و جز آنها نيز حضور مي

  شوند: هاي مختلفي آشكار مي اند كه هر كدام در ساخت واجد دو واژگونة مختلف» ساز√«
 رو:√ريشة   )11(

 رونده روان، روا، روش، روم، مي برو، »: رو«واژگونة   الف.  

 وآمد رفت رفتني، رفته، رفتار، رفتم، مي رفتن، : »رفـ«واژگونة   ب.  

 ساز:√ريشة   )12(

 سازه سازمان، سازگار، سازش، سازد، مي بساز، »: ساز«واژگونة   الف.  

 وساز ساخت ساختمان، ساخته، ساختار، ساخت، مي ساختن، »: ساخـ«واژگونة   ب.  

/ آغاز t/ يا /dي كه با همخوان /هاي دوم تنها در مجاورت وند هاي بالا، واژگونه طبق نمونه
پيروي از شرط دگرجاي، در هر محيط  يابند و واژگونة نخست به  شود، اجازة درج مي مي

داراي مشخصة » رو«، گونة »رو√«شود؛ مثلاً از ميان دو واژگونة ريشة  ديگري حاضر مي
/ tدي با واج /يعني مرز تكواژ بع+» t(«+] است tرو، √ميزبان مشخصة [» رفـ«رو] و گونة √[

به مرحلة درج » روم دليل رفتار بد او از اينجا ميبه«اي مانند  شود). هنگامي كه جمله آغاز مي
امكان درج دارند؛ » رفـ«و » رو«هر دو واژگونة » رفتار«رسد، براي واژة  واحدهاي واژگاهي مي

سازگارتر است، هاي بيشتري به آن تخصيص يافته و با گره هدف  كه مشخصه» رفـ«اما گونة 
» رو«/ وجود ندارد، صرفاً گونة tكه در آن واج /» روم مي«شود. براي فعل  در رقابت پيروز مي

/ در مرز tبا گره هدف كه فاقد واج /» رفـ«+] در گونة tامكان انتخاب و درج دارد و مشخصة [
  تكواژ است، تعارض دارد.

دهد، بهتر  ار به يك تقليل ميرويكردي كه وندهاي گذشتة زبان فارسي را از چه .4-5
دانيم همة  كه مي هاي موسوم به سببي توضيح دهد. چنان تواند نوع وند گذشته را در فعل مي
گيرند،  مي» د ـ«شوند، در صورت صرفي گذشتة خود وند  سببي مي» ان ـ«هايي كه با تكواژ  فعل

  شود: بديل ميشان به چه ترتيبي به ستاك گذشته ت فارغ از اينكه همتاي غيرسببي
  غيرسببي گذشته  سببي گذشته  سببي حال  ها واژگونه  ريشه    )13(

  شناخت  شناساند  شناسان  شناخـ  ـ شناس  شناس√  الف.  
  ترسيد  ترساند  ترسان  ترسيـ  ـ ترس  ترس√  ب.  
  پذيرفت  پذيراند  پذيران  پذيرفـ  ـ پذير  پذير√  پ.  
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  كند كه: يد ميويژه دو ستون آخر تأي هاي جدول بالا و به مقايسة داده
 تصريف فعل:  )14(

 است.» ت د/ ـ ـ«پذير  بيني تنها وند گذشتة فارسي تناوب واجي، خودكار و پيش   الف.  

 هاي فعلي داراي يك يا چند واژگونه هستند و نه ستاك حال و گذشته. ريشه  ب.  

/ t/ يا /d/آيند كه با يكي از دو همخوان  هاي دوم صرفاً در مجاورت وندي مي واژگونه  پ.   
  آغاز شود.

شود؛ زيرا  هم مي» د ـ«شامل شناسة سوم شخص مفرد » پ«بايد توجه كرد كه تعميم بند 
هاي سببي  ). طبق اين تعميم، از آنجا كه صورتad-شود ( اين شناسه درواقع با واكه شروع مي

خاب يابند، ناگزير واژگونة نخست براي درج انت حضور مي» ان ـ«در مجاورت وند سببي 
، وند گذشتة »ت د/ ـ ـ«دار بودن آخرين واج وند سببي، از ميان تناوب شود و با توجه به واك مي
در سببي گذشته مهجور » يدن ـ«شود (وند  براي ساخت صورت تصريفي گذشته جذب مي» د ـ«

ورد؛ مانند تقابل: خواباندن/ خوابانيدن). مثلاً، ريشة  كار نمي است و در فارسي گفتاري به
نشيند كه  است كه دومي در كنار وندي مي» شناخـ«و » شناس«داراي دو واژگونة » شناس√«

آيد. اگر  / است و اولي در هر جاي ديگر و ازجمله ساخت سببي ميtداراي همخوان آغازين /
جاي  رفت، به شمار مي مختص زمان گذشته بود يا اصطلاحاً ستاك گذشته به» شناخـ«گونة 

شد. بنابراين، عامل انتخاب و درج  توليد مي» شناخاند«بايد واژ » ندشناسا«صورت گذشتة 
واژي. اهل زبان بايد دو واژگونة يك هاي فعلي كاملاً واجي است و نه ساخت هاي ريشه واژگونه

ها آشنا شدند، درج هر يك تنها به بافت واجي بستگي  ريشه را بشناسند؛ اما وقتي با واژگونه
  دارد. 
  

  يگير  . نتيجه6
بندي كرد: الف). تنها  توان چنين جمع و شمار را مي  درمجموع، مبحث تصريف زمان و شخص

را » went«است. اين رهيافت با نظر هله و مرنتز كه » ت د/ ـ ـ«وند گذشته در فارسي تناوب 
را  1دانند، قرابت بسياري دارد. اگر چهار وند جدول  و وند گذشته مي »-wen«متشكل از 
مانيم و حتي  ها بازمي ساز زبان فارسي بدانيم، از تبيين برخي از داده هاي ماضي تكواژگونه
را هم بايد وند » فت ـ«شويم فهرست وندهاي گذشتةمان را گسترش دهيم؛ مثلاً  ناگزير مي

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

00
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-5388-fa.html


  1397 ردين و ارديبهشتفرو)، 43(پياپي  1، شمارة 9دورة                                                    جستارهاي زباني
 

 75

سازد؛  را مي» پذيرفت«، ستاك گذشتة »پذير«صورتي مانند  اي تلقي كنيم كه با اتصال به  گذشته
هايي  آور)؛ اما در ريشه√كشُ، √خور، √هاي فعلي يك واژگونه دارند (مانند:  شهب). برخي از ري

نشيند  پذير)، صورت دوم در كنار وندي مي√ترس، √شناس، √اند (مانند:  كه داراي دو واژگونه
نگارنده تنها سه آيد.  / است و اولي در هر جاي ديگري ميt/ يا /dكه داراي همخوان آغازين /

، »افزون«ن قاعدة كلي يافته است كه ازقضا در صورت با هم شباهت دارند: استثنا براي اي
» آزما√«و » افزا√«هاي  دو واژة نخست كه از ريشه». بازنمون«و واژة نوساختة » آزمون«

اي كه در  هستند. طبق قاعده» آزما/ آزمو«و » افزا/ افزو«هاي  ترتيب داراي واژگونه اند، به  برآمده
، فقط در »آزمو«و » افزو«هاي دوم، يعني  رفت كه واژگونه است، انتظار ميبالا تعريف شده 

پ). در زمان گذشته، هستة زمان به دو هستة  شود؛ / آغاز ميdمجاورت وندي بيايند كه با واج /
T  وAgr  هاي پاياني مستقلي براي  و شمار گره  شود تا دو تصريف زمان و شخص شكافته مي

شخص هاي گذشتة سوم هاي مضارع و نيز فعل لاً در: رفتيم)؛ ت). در فعلتظاهر داشته باشند (مث
شود؛ زيرا در گروه اول، وند زمان حضور آشكار ندارد  شكافته نمي، هستة گروه زمان مفرد

يابد (مثلاً در: رفت)، مگر در  و شمار تظاهر نمي  رويم) و در دومي، تصريف شخص (مثلاً در: مي
هاي فعلي  جاي شناسة فاعلي آمده است؛ ث). ريشه به » ش ـ«كه » تشسينا رف«هايي مثل  ساخت

دست آورند؛ اما ميان ريشه و هستة  كنند تا ارزش فعلي به جوشي ميبا هستة فعلي كوچك هم
اي  دهد. در اين رويكرد، ريشه جوشي رخ نميهاي موسوم به مكمل ـ هم زمان ـ حتي در صورت

» آمـ«و » آ(ي)«يا گذشته ندارد؛ بلكه اين ريشه دو واژگونة عنصري به نام ستاك حال » آ√«مثل 
آمد، آمدوشد)  شود (مثلاً در: مي آغازين درج مي /d/دارد كه دومي در كنار وندهاي داراي واج 

  آيد، آينده).  آيد (مثلاً در: مي و اولي در هر جايگاه ديگري مي
  
  ها نوشت . پي7

1. Halle & Marantz 
2.  post-syntactic 
3.  lexicalist minimalism 
4.  anti-lexicalist 
5.  late insertion 
6.  morphosyntactic decomposition 
7.  underspecification 
8.  Phi-features (ɸ) 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

00
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-5388-fa.html


  ...بازنگري در تصريف زمان                                                                                             مزدك انوشه  
 

 76

9.  allomorphy 
10.  verbal root 
11.  Spell-out 
12.  phonetic form (PF) 
13.  logical form (LF) 
14.  morphological merger 
15.  adjunction 
16.  fusion 
17.  fission 
18.  upward movement 
19.  automatic alternation 
20.  suppletive pairs 
21.  Elsewhere condition 
22.  feeding 
23.  morpho-phonological 
24.  readjustment rule 
25.  portmanteau / fusional morph 
26.  vocabulary 
27.  vocabulary Item (VI) 

» واژگان«انتخاب شده، با مفهوم آشناي » vocabulary«كه در برابر اصطلاح » واژگاه«ماهيت  .28
)lexiconبراي » واژگان«كار بردن  همين دليل، از به  ) در سنت دستور زايشي متفاوت است و به

هاي زبان، يعني عناصر واژگاني »واژ«اصطلاح يادشده خودداري شده است. واژگاه فهرستي از 
واحد « معناي  را تنها به» واژ«عيني و داراي جوهر آوايي است. در اين پژوهش، اصطلاح فارسي 

  ايم. را مد نظر نداشته» morph«ايم و مفهوم سنتي آن، يعني  كار برده به» واژگاهي
ب) زبان فارسي را فاقد  1394) و انوشه (2005در پژوهش حاضر به پيروي از فولي و همكاران ( .29

فعل كمكي » كشته شدن«در ساختاري مانند » شدن«دانيم. در چنين تحليلي، فعل  مجهول فعلي مي
همراه صفت مفعولي، يك محمول مركب  شود؛ بلكه اين عنصر فعل سبكي است كه به  ب نميمحسو

  سازد. نامفعولي مي
30. Noyer 

  

  . منابع 8

، ويرايش دوم. 2دستور زبان فارسي ). 1377انوري، حسن و حسن احمدي گيوي ( •
 تهران: فاطمي.
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علي مركب: بر پاية هاي فا هاي نمود و زمان در صفت فرافكن«الف).  1394انوشه، مزدك ( •
 .72- 49). صص 26( 5. ش 6. د جستارهاي زباني». نظرية صرف توزيعي

». گرا مسئلة مجهول در زبان فارسي: رويكردي كمينه«ب).  1394انوشه، مزدك ( •
 .20- 1. صص 1. ش 6. س هاي زباني پژوهش

[چاپ چهاردهم].  توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي). 1382باطني، محمدرضا ( •
  ران: اميركبير.ته

حركت فعل اصلي در زبان فارسي، رويكردي ). «1389درزي، علي و مزدك انوشه ( •
  .55- 21). صص 3(2. ش پژوهشي زبان». گرا كمينه

 . تهران: سخن.دستور مفصل امروز). 1386فرشيدور، خسرو ( •

ر بررسي واژ ـ واجي ستاك گذشته د). «1394، عاليه و همكاران (كردزعفرانلو كامبوزيا  •
  .228- 201). صص 25( 4. ش 6د . جستارهاي زباني». زبان فارسي

. تهران: دستور زبان فارسي: واژگان و پيوندهاي ساختي). 1386الديني، مهدي ( ۀمشكو •
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